
 87 بررسى و شناخت سطح نياز هاى اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى
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سرهنگ موسي اميري١

چكيده
زمينه و هدف: انسان ها داراى سطوح متعددى از نيازها هستند كه هر كدام از اين سطوح، نيازمند واكنش 
يا سبك خاص خود مى باشند، از همين رو ضرورى است كه مديريت، قبل از هر چيز، نياز هاى كاركنان و 
اهميت و اولويت اين نيازها را از ديدگاه آن ها شناسايى نمايد، تا بتواند با ارضاى به موقع در بازدهى آن ها 
مؤثر باشد. در اهميت اين پژوهش همين بس كه با شناخت سطح و اولويت نياز اعضاى هيئت علمى دانشگاه 
علوم انتظامى، مديران دانشگاه مى توانند در سياست ها و خط مشى  هاى مديريتى براى اثربخش كردن فعاليت 
و نقش اعضاى هيئت علمى از آن بهره گيرى نمايند. بر اين اساس پژوهش حاضر، با هدف تعيين شناخت 
سطوح نياز هاى اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى بر مبناى تئورى سلسله مراتب نياز هاى مازلو، 

انجام شده است. 
روش: اين پژوهش از نظر نوع، كاربردى و از نظر روش، توصيفى از نوع همبستگى است. براى جمع آورى 
داده ها از از پرسشنامه 60 سؤالى استفاده شده كه توسط 165 نفر از اعضاى هيئت علمى تكميل شده است. 

براى تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از نرم افزار spss استفاده شده است. 
نتيجه گيرى: نتايج به دست آمده حاكى از آن است كه نياز هاى اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى با 
تئورى سلسله مراتب مازلو مطابقت نداشته؛ زيرا اعضاء نيازهايشان را به ترتيب: 1-خودشكوفايى 2-اجتماعى 
3-احترام 4-فيزيولوژيكى و 5-ايمنى اعلام داشته اند. بين نياز هاى پنجگانه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم 
انتظامي با سن و جنسيت آن ها رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين نياز هاى پنجگانه اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه علوم انتظامي با ميزان تحصيلات، سال هاى خدمتي و نوع عضويت آن ها رابطه معناداري وجود 
دارد و فرضيه ها تأييد شده است. از طرفى بين نياز هاى اوليه و ثانويه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم 

انتظامي رابطه وجود دارد. 
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مقدمه
و  كه  به گونه اى  گرديده اند  شگرفى  تغييرات  و  تحولات  دستخوش  بشرى  جوامع  حاضر،  قرن  در 
بسيارى از جوامع سنتى به جوامع پيشرفته صنعتى تغيير يافته اند. سطح زندگى، بهداشت، آموزش 
و پرورش، رفاه عمومى و غيره ارتقا يافته و پيشرفت  هاى علمى، فنى و فناورانه حاصل شده است. 
با اين همه، با دستيابى به رشد و توسعه همه جانبه، متأسفانه انسان هنوز به طور كامل به سعادت 
دست نيافته و با مشكلات زيادى دست به گريبان است. اين دشوارى ها تنها با كمك مهارت  هاى 
علمى و فنى و پيشرفت  هاى فناورانه قابل حل نيست. بسيارى از حساس  ترين مشكلات ما، در 
با  تفاهم  و  همكارى  به  دستيابى  در  ناتوانى  انسان،  درماندگى  بزرگ ترين  است.  انسان ها  قلمرو 
سؤالات  به  پاسخ  يافتن  براى  كوشش  رفتار،  و  انگيزش  و مطالعه  پژوهش  بنابراين  است.  ديگران 
پيچيده درباره طبيعت انسان است. «مديريت با قبول اهميت و ارزش عنصر انسانى در سازمان ها 
مى تواند  حدى  تا  بلكه  مى دهد،  تشخيص  را  گذشته  رفتار  چرا هاى  فقط  نه  رفتارشان  فهميدن  و 
رفتار هاى آينده او را نيز پيش بينى و كنترل نمايد»(علاقه بند، 1371: 78). بنابراين «هر مديرى 
به آگاهى از ويژگى  هاى انگيزش كاركنان سازمان و ريشه يابى حركات و رفتار افراد در محيط كار 
خود نيازمند است. بى شك اين نياز، مولد چراهايى درباره كار انسان در سازمان، علت برخورد فعال 
يا انفعالى با كار، عشق و علاقه و يا دلزدگى خود از كارش و نظايرآن مى باشد، پاسخ به اين چراها 
كه به نحوى با علاقه يا علل كار فرد در سازمان پيوند دارد، موضوعى است كه تصويرى از انگيزش 

كاركنان در سازمان را ارائه مى دهد»(مشبكى، 1371: 19).
با اين توصيف، هدف از انجام اين تحقيق، شناخت و تعيين اهميت و اولويت نياز هاى اعضاى 
هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى، بر اساس تئورى سلسله مراتب نياز هاى مازلو (فيزيولوژيكى، 
بستر هاى  و  زمينه ها  بتوان  رهگذر  اين  از  تا  است  خودشكوفايى)  و  احترام  اجتماعى،  ايمنى، 
برانگيختن اين قشر فرهيخته را براى كارآمدى و اثربخشى بيشتر در يك مركز علمى-آموزشى 
فراهم نمود. «نيازها پيچيده  ترين فرايند زندگى آدمى اند و سرچشمه سيالى براى تحرك و فعاليت 
انسان هستند، اگر انسان نيازمند نبود، هيچ گونه تحرك و جنبشى در او ديده نمى شد»(الوانى، 
آمريكا  در  مازلو  نياز هاى  سطوح  ميان  اختلاف  بررسي  منظور  به  كه  پژوهشي  در   .(52 :1370
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انجام شده است، 47 دانشجو و 12 استاد دانشگاه توسط پرسش نامه اى كه براساس سلسله مراتب 
نياز هاى مازلو تهيه شده بود، مورد بررسي قرار گرفتند. هريك از افراد نمونه در سطوح نياز هاى 
پنجگانه براساس مقياس دو رتبه اى سنجيده شدند. آثار عمده هر يك از سطوح نيازها بيان شد و 
تجزيه و تحليل واريانس نشان داد كه اختلاف ميان سطوح نيازها داراي اهميت است و پژوهش 
گواه اين مدعاي مازلو است كه نياز در پنج طبقه كاملاً مجزا تقسيم شده اند (استرونگ، 1985). 
گواه  است:  آمده  به دست  كلي  نتيجه گيرى  هاى  اين  ديگران،  و  پورتر  وسيله  به  بررسي  يك  در 
نيرومندي در دست است كه اين نظر را تأييد مي كند كه اگر نياز هاى بنيادي (نياز هاى جسمي 
بنيادي) برآورده نشوند، هيچ يك از نياز هاى رده  هاى بالاتر، نقش بازي نمي كنند. گواه ديگري در 
دست است كه تا نياز هاى ايمني وامنيت تأمين نگردند، مردم به دنبال نياز هاى بالاتر نمي روند، با 
اين همه، شواهد اندكي وجود دارد كه پس از گذر از رده نياز به امنيت، باز در ميان نيازها يك 
پايه بندي پديدار گردد. (ديويس، 1370: 115-114) بنابراين به منظور هماهنگ كردن رفتار 
تحقق  و  دستيابى  نيز  و  است  خاصى  اهداف  تحقق  جهت  در  كدام  هر  كه  سازمان ها  درون  افراد 
اهدافى كه سازمان بمنظور آن ايجاد شده، شناسايى و درك نيازها و پى بردن به انگيزه  هاى رفتار 
آنان از اهميت ويژه اى برخوردار است. با اين وصف، جهت فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم 
براى شكوفايى استعداد هاى انسان و تعالى وى و در نتيجه رشد و تكامل سازمان، شناخت نياز هاى 
اساسى افراد ضرورى است، بدين جهت ارزيابى نياز هاى افراد در سازمان و اهميت و اولويتى كه 

براى هر كدام از آن ها قائلند، در خور توجه فراوان مى باشد. 
به هر روى از آنجا كه سطح نياز هاى اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى مشخص نشده 
است، مسئله اصلى پژوهش اين است كه بتواند اهميت و اولويت نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت 
علمى را از نظر خودشان پيدا نمايد تا از اين طريق بتوان انگيزه  هاى آنان را براي ارائه يك خدمت 
آموزشي و پژوهشي مطلوب تر برانگيخت. هدف از انجام اين پژوهش، شناخت سطوح نياز هاى 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي است؛ به عبارت ديگر اينكه بررسي شود بين نياز هاى 
پنجگانه استادان برحسب جنسيت، نوع عضويت، سال هاى خدمتي، مقاطع تحصيلي و سن آن ها 

تفاوت وجود دارد يا خير؟
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فرضيه  هاى پژوهش
فرضيه اصلي: 

مازلو  نياز هاى  مراتب  سلسله  با  انتظامي  علوم  دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاي  نياز هاى  اولويت  ـ 
مطابقت دارد. 

فرضيه  هاى فرعي: 
ـ بين جنسيت و نياز هاى پنجگانه استادان رابطه وجود دارد. 

ـ بين نوع عضويت و نياز هاى پنجگانه استادان رابطه وجود دارد. 
ـ بين ميزان تحصيلات و نياز هاى پنجگانه استادان رابطه وجود دارد. 

ـ بين سابقه خدمت و نياز هاى پنجگانه استادان رابطه وجود دارد. 
ـ بين سن و نياز هاى پنجگانه استادان رابطه وجود دارد. 

ـ بين نياز هاى اوليه و نياز هاى ثانويه اعضاي هيئت علمي رابطه وجود دارد. 
با توجه به اين كه افراد داراى سطوح متعددى از نيازها مى باشند و هر كدام از اين سطوح، 
نيازمند واكنش و يا سبك مديريتى خاص خود مى باشند، ضرورى است كه مديريت قبل از هر 
چيز، نياز هاى كاركنان و اهميت و اولويت اين نيازها را از ديدگاه آن ها شناسايى نمايد، زيرا اين 
عدم شناخت و به تبع آن عدم ارضاى به موقع نياز هاى كاركنان در سازمان به صورت بهره ورى 
در  دارد.  آنان  رضايت  ميزان  با  تنگاتنگى  ارتباط  كاركنان  كاركرد  چون  مى شود،  گر  جلوه  كم 
واقع چنانچه بتوان شرايطى را براى افراد درون سازمان فراهم كرد كه نياز هاى آن ها ارضا شود 
در بازدهى آنان بسيار مؤثر خواهد بود و بدين جهت تعيين اهميت و اولويتى كه كاركنان براى 
نياز هاى خود قائلند ضرورى است. به ويژه بررسي سطوح نياز هاى قشري تأثيرگذار مانند استادان و 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه كه جزو اقشار مرجع هستند واز لحاظ منزلت اجتماعي در رتبه بالايي 
قرار دارند، شناسايي نياز آن ها وتلاش براي ارضا نيازهايشان مي تواند بسيار مهم باشد. از اين رو 
نتيجه اين پژوهش مى تواند مورد استفاده مديران دانشگاه علوم انتظامى قرارگرفته تا در سياست ها 

و خط مشى  هاى مديريتى و تعامل بهتر با اعضاى هيئت علمى به كار گرفته شود. 
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مفاهيم و مبانى نظرى: 
رفتار سازمانى: در تعريف رفتار سازمانى آمده است كه «رفتار سازمانى يك رشته پژوهشى و 
علمى است كه در آن آثارى بررسى مى شود كه افراد، گروه ها و سيستم  هاى سازمان بر رفتار فرد 
در درون سازمان دارد، با اين هدف كه چنين دانشى در راه بهبود و اثربخشى سازمان مورد استفاده 
بر روى سه سطح رفتارى در سازمان  قرار گيرد» (رابينز1383: 14). در اين رشته علمى اصولاً 
تحقيق مى شود: «فرد، گروه و سازمان. در اين رشته هر دانشى كه رابطه با فرد، گروه و سازمان 
و اثر آن ها بر رفتار به دست آيد در جهت اثربخشى بيشتر سازمان مورد استفاده قرار مى گيرد» 
(رابينز، 1383: 14). در نتيجه مى توان گفت كه درس رفتارسازمانى نيل به اثربخشى سازمانى 
است و مديران، مسئول كسب اثربخشى سازمانى به روش كار با ديگران هستند. مديران با شناخت 

و مديريت رفتار فردى، فراگرد هاى گروهى و سازمانى، مى توانند به اثربخشى سازمانى برسند. 
انگيزش١: انگيزش يكى از مفاهيم بسيار مهم و پيچيده در مديريت و رفتار سازمانى است. «گرى 
دسلر» در اين مورد معتقد است كه «انگيزش يكى از ساده  ترين و در عين حال پيچيده  ترين وظايف 
مديريت است به اين دليل ساده است كه مردم اصولاً به رفتارى كه احساس كنند پاداشى در پى 
به عنوان  نفر  يك  را كه  آنچه  پيچيده است كه  دليل  برانگيخته مى شوند و به اين  و  جذب  دارد، 
پاداش، مهم تلقى مى كند ممكن است براى شخص ديگرى مهم نباشد» (دسلر، 1373: 128). به 
آنچه  براساس  و  خودكار  صورت  به  تا  است  ديگران  ترغيب  هنر  همان  اعتقاد «بيان»، «انگيزش 
مورد نظر است، وظيفه خود را ايفا كند. به عبارت ديگر، انگيزش يعنى هنر اداره كردن اعضاى 

يك گروه براى رسيدن به هدف سازمان با رغبت و تلاش پيگير درونى» (بيان، 1372: 142). 
نياز٢: «نيازها پيچيده  ترين فرايند زندگى آدمى اند، آدمى نيازمند رفاه مادى است، امنيت مى خواهد، 
محتاج محبت و دوستى ديگران است به سايرين احترام مى گذارد و مى خواهد آنان نيز به وى حرمت 
نهند، در جستجوى قدرت و مقام است و سرانجام مى خواهد خود را آنچنان كه واقعاً هست، متجلى 
سازد» (الوانى، 1370: 52) هر انسانى نيازى دارد و همه اين نيازها در شكل دادن رفتارش رقابت 

1. -Motivation

2. -Need
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طريق  از  را  يكى  نيازها،  اين  همه  ميان  از  شخص  كه  مى شود  موجب  عاملى  چه  پس  مى كنند، 
فعاليت ارضا كند؟ در پاسخ بايد گفت: نيازى كه شديد است موجب فعاليت مى گردد، وقتى نياز 
شديد قدرى ارضا شد از شدت آن كاسته مى شود و اين نياز در چنين حالتى طبعاً محرك رفتار فرد 

نخواهد بود تا براى ارضاى آن هدف هاييرا جستجو كند (رضاييان، 1374: 23). 
تئورى  هاى انگيزش: اين تئورى ها كه به دو دسته كلى نگرش  هاى مديريتى و ديدگاه  هاى كنونى 
تقسيم شده اند در نگرش  هاى مديريتى به انگيزش در سه بخش: 1- الگوى سنتى؛ 2- الگوى مبتنى 

بر روابط انسانى؛ 3- الگوى مبتنى بر منابع انسانى خلاصه مى شوند. (استونر، 1375: 926)
1- الگوى سنتى: اين الگو از سوى فردريك تيلور و همكاران وى در مكتب مديريت علمى مشخص 
شده است. اساس الگوى مزبور بر اين قرار داشت كه مديران در مقايسه با كارگران، كار را 
درك مى كنند و نيز اينكه كارگران داراى سستى و رخوت ذاتى و فطرى هستند و تنها به وسيله 

پول مى توان آن ها را تحريك كرد (دسلر، 1373: 16).
2- الگوى مبتنى بر روابط انسانى: «التون ميو» و ساير پژوهشگران كه در زمينه روابط انسانى كار 
كه  مى شود  موجب  سنتى)  (الگوى  كسالت آور  و  تكرارى  كار هاى  كه  دريافتند  مى كردند، 
انگيزه كاركنان كاهش يابد در حالى كه تماس  هاى اجتماعى موجب افزايش انگيزه مى گردند 

(استونر، 1375: 928).
3- الگوى مبتنى بر منابع انسانى: اين روش بر اين عقيده است كه فهم و درك سرشت پيچيده الگو هاى 
انگيزش از وظايف و مسئوليت  هاى اوليه هر مديريت است. از طرفى، اين نگرش دربرگيرنده 
درجه بالايى از مشاركت كاركنان در فعاليت  هاى مربوط به تصميم گيرى و نيز افزايش اختيار 

و استقلال در ايفاى وظايف است (ستيرز، 1370: 31-33).
ديدگاه  هاى كنونى درباره انگيزش 

تئورى  هاى كنونى انگيزش را در دو گروه اصلى مى توان گردآورى كرد. گروه اول با عنوان «تئورى  هاى 
«تئورى هاى  عنوان  با  دوم  گروه  و  است  بيرونى  عامل  هاى  به  آن ها  توجه  و  تأكيد  كه  فرايندى» 

محتوايى» كه تأكيد و توجه به عامل  هاى درونى يا محتوايى نيازها دارد. 
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موجب  كه  فرايندهايى  است  آن  بر  «سعى  فرايندى  تئورى  در  انگيزش١:  فرايندى  تئورى  هاى 
ارضاى  چگونگى  فرايندها  اين  ديگر،  عبارت  به  گردند.  توصيف  مى شوند  رفتار  شدن  برانگيخته 

نياز هاى انسان را تشريح مى كنند» (مورهد 1374: 112).
تئورى  انتظار،  تئورى  برابرى،  تئورى  از:  عبارتند  انگيزش  فرايندى  تئورى  هاى  مهم  ترين 

تقويت، الگوى اقتضايى انگيزش و ديدگاه سيستمى از انگيزش در سازمان. 
تئورى محتوايى انگيزش٢: اين تئورى ها «به درك و شناخت عواملى اهمى=ت مى دهند كه در 

درون شخص قرار دارند و او را به رفتار معينى سوق مى دهند.»(امير كبيرى، 1374: 326)
معروف  ترين تئورى  هاى محتوايى انگيزش عبارتند از: تئورى دو عاملى انگيزش- بهداشت، 
تئورى نياز هاى آشكار موراى، نظريه الدرفر، نظريه سه گانه مك كله لند، تئورى رشديافتگى- 

رشد نيافتگى، تئورى X، Y مك گريگور، تئورى Z تئورى سلسله مراتب نياز هاى مازلو. 
تئورى انگيزش بهداشت: اين تئورى توسط «فردريك هرزبرگ» عنوان گرديد هرزبرگ اولين 
طبقه نيازها را عوامل بهداشت ناميد؛ زيرا اين نيازها محيط انسان را توصيف مى كنند و كاركرد 
آن ها ممانعت از نارضايتى شغلى است ولى دومين طبقه نيازها را انگيزه ناميد؛ زيرا اين نيازها 

موجبات انگيزش افراد را براى عملكرد بهتر فراهم مى سازند. (هرسى، 1372: 60)
تئورى نياز هاى آشكار موراى: اين تئورى توسط «هنزى موراى» در سال 1938 ارائه گرديد. 
گوناگون  نياز هاى  نيرومندى  پايه  بر  مى توان  را  افراد  كه  مى كرد  احساس  مازلو  همانند  موراى 
به  مى شوند.  پديدار  اصطلاح  به  و  شده  فعال  نيازها  از  تعدادى  موراى  زعم  به  كرد.  طبقه بندى 
ارائه  استقلال،  تهاجم،  تعلق،  موفقيت،  كسب  به  نياز  از:  عبارتند  نيازها  قوى  ترين  موراى،  عقيده 
خودنمايى، هيجان، پرستارى، نظم و قدرت كه اين نيازها بيش از آنچه توارثى باشد آموختنى و 

اكتسابى است. (سيترز، 1372)
نظريه الدرفر (E.R.G): اين نظريه شكل بازسازى شده نظريه نياز هاى مازلو است. الدرفر نياز هاى 
پنجگانه مازلو را در سه دسته: نياز زيستى، وابستگى يا ارتباط و رشد تقسيم نمود. نياز زيستى 

1. -Process Theory

2. -Content Theory 
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شامل نياز هاى مادى (غذا، آب، پول و امنيت فيزيكى)، نياز هاى وابستگى به برقرارى ارتباط و 
معاشرت با افراد و گروه ها اشاره دارد و نياز رشد، انسان را در جهت خلاقيت و مشاركت مؤثر 

هدايت مى كند. 
نظريه نياز هاى سه گانه مك كله لند: اين نظريه توسط «ديويد سى مك كله لند» ارائه گرديد كه 
وى سه نياز مهم مربوط به هم را در محيط كارى مورد توجه قرار داده است، نياز به كسب موفقيت، 

نياز به كسب قدرت و نياز به وابستگى. 
تئورى رشد يافتگى رشد نيافتگى١: اين تئورى توسط «كريس آرجريس» مطرح شده است. مطابق 
اين تئورى يك شخص در طول زندگى بايد هفت نوع تغيير در شخصيت او به وجود آيد تا به يك 

شخص پخته و بالغ مبدل گردد. (خليلى شورينى، 1373: 66)
اين  طول  در  سالم  شخصيت  و  دارند  قرار  پيوستار  يك  بر  تغييرات  اين  آرجريس،  زعم  به 

پيوستار از رشدنيافتگى (عدم بلوغ) به رشديافتگى (بلوغ) تغيير مى كند. 
تئورى X، Y: اين تئورى كه توسط «داگلاس مك گريگور» ارائه شده، دو رشته مفروضات متضاد 
را درباره طبيعت انسان و نحوه نظارت و سرپرستى او مطرح مى كند؛ يكى اساساً منفى و ديگرى 

مثبت كه اولى را نظريه X و دومى را Y ناميد. 
تئورى Z: «ويليام اوچى» محقق و نظريه پرداز آمريكايى، شركت هاييرا كه در آمريكا و ژاپن با 
بهره ورى بالا فعاليت مى كردند، بررسى نموده و با توجه به ويژگى  هاى مشترك اين سازمان ها در 

كسب موفقيت، نظريه خود را با عنوان نظريه Z ارائه نموده است. 
«تئورى Z باورى است كه در آن مسئوليت وفادارى، توجه متقابل بين شركت ها و كاركنانشان 
در بعد وسيعى برقرار بوده و نتيجه آن بهره ورى بالاتر و اصلاح رفاه كارمند خواهد بود» (حاضر، 

(583-584 :1375
مربوط  نياز هاى  طبقه بندى  براى  عمده  تلاش  نخستين   : مازلو  نياز هاى  مراتب  سلسله  تئورى 
به رفتار سازمانى توسط «ابراهام مازلو» به عمل آمد. او اساس فرض خود را بر اين گذاشت كه 
درون هر انسان پنج طبقه نياز وجود دارد كه اغلب هر كدام شكل دهنده رفتار آدمى مى باشد. اين 

1. -Immaturity Maturity Theory 
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نيازها عبارتند از: 1-فيزيولوژيكى؛ 2-ايمنى؛ 3-اجتماعى؛ 4-احترام؛ 5-خودشكوفايى. (رابينز، 
(316 :1374

مازلو اين نيازها را به دو دسته رده بالا و رده پايين تقسيم كرد كه نياز هاى فيزيولوژيكى و 
امنيت در رده پايين و نياز هاى اجتماعى، احترام و خودشكوفايى در رده بالا قرار دارد. 

اين طبقه بندى از آن جهت انجام شد كه نياز هاى رده بالا در درون فرد ارضا مى شوند در حالى 
كه نياز هاى رده پايين اصولاً به وسيله عواملى برونى ارضا مى گردند. (رابينز، 1383: 329)

1- نياز هاى فيزيولوژيكى١: اين نيازها، نياز هاى اصلى انسان و همان هاييهستند كه او را زنده نگاه 
مى دارند؛ غذا، لباس و پناهگاه از جمله اين نيازها هستند تا زمانى كه اين نيازهاى اساسى تا 

حد معينى ارضا نشوند بقيه فعاليت  هاى ديگر نيز انگيزش ايجاد نمى كند. 
و  ايمنى  به  مربوط  نياز هاى  شوند،  خاموش  فيزيولوژيك  نيازهاى  كه  آنگاه  ايمنى٢:  نياز هاى   -2
و  جانى  خطرات  از  ترس  نداشتن  از:  عبارتند  اصل  در  نيازها  اين  مى گردند.  مسلط  امنيت، 
محروميت از نياز هاى اوليه، اگر ايمنى و امنيت آدمى در خطر باشد امور ديگر برايش اهميتى 

نخواهد داشت. 
شوند،  ارضا  مناسبى  حد  در  ايمنى  و  فيزيولوژيكى  نياز هاى  كه  هنگامى  اجتماعى٣:  نياز هاى   -3
نياز هاى اجتماعى، تعلق، عشق و محبت پديدار خواهند شد، چون انسان موجودى اجتماعى 

است و نياز به تعلق و پذيرش به گروه  هاى گوناگون دارد. 
ابزار  و  امور  انجام  در  توانايى  قبيل:  از  نيازهايى  شامل  نيازها  از  دسته  4- نياز هاى احترام۴:  اين 
و  توجه  خواستار  نيازهايى  چنين  ارضا  با  انسان  مى باشد.  اجتماعى  منزلت  حفظ  و  شايستگى 
احترام ديگران است و تمايل دارد با توجه به موفقيت اجتماعى اش اطرافيان براى وى قدر و 

منزلتى قائل شوند. 
«نياز به احترام در محل كار از طريق عناوين شغلى، دفاتر مناسب، ترفيع مبتنى بر شايستگى، 

1. -Physiological Needs 

2. -Safety Needs 

3. -Social Needs

4. -Esteem Needs
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پاداش و غيره برآورده مى شود» (محمدزاده 1375: 132).
5- نياز هاى خودشكوفايى١: اين دسته از نيازها در بالا ترين سطح سلسله مراتب نيازها قرار دارد و 
بعد از ارضاى تمام نياز هاى قبلى برانگيخته مى شوند. خودشكوفايى به معنا حداكثر رساندن 

استعداد و توانايى شخص است. 
«خودنمايى يعنى نياز به تحقق كامل و درك ظرفيت ها و توانايى  هاى بالقوه انسان تا بالا ترين 

حد ممكن» (امير كبيرى، 1374: 339).
است كه «نياز هاى انسان، هميشه  مى گردد، اين  وارد  مازلو  به نظريه  نقد تئورى مازلو: ايرادى كه 
برابر با ترتيب تقدم و تأخر پيشنهادى او در كليه انسان ها متجلى نمى گردد، ضمن آنكه بررسى  هاى 
در  كه  است  نيازى  دسته  اولين  عموماً  جسمى  و  فيزيولوژيكى  نياز هاى  مى دهند:  نشان  مختلف 
انسان ها ظاهر شده و آنان سعى در ارضاى آن ها دارند. نياز هاى ثانويه و روانى تا حد بسيار زيادى 
مى باشند»  موقعيتى  و  فردى  ويژگى  هاى  و  خصوصيات  از  متأثر  و  داشته  موقعيتى  و  فردى  جنبه 

(كوكلان، 1370: 9).
انتقاد ديگر اين است كه «مازلو دقيقاً مشخص نكرده ارضاى يك نياز در چه سطحى ما را به اندازه 

كافى راضى و اقناع كرده و در نتيجه، نياز بالاتر د ر ما متجلى مى گردد» (كوكلان، 1370: 9).
به ويژه  مى دانند  كلى  بسيار  و  مبهم  كلى  طور  به  را  مازلو  الگوى  «مفاهيم  نيز  ديگر  منتقدان 
نياز هاى سطوح بالا كه متغير هاى پيچيده اى را با تعريف  هاى گوناگون مطرح مى سازند و بعضى از 
آنان اصولاً خودشكوفايى را يك نياز تلقى نمى كنند و آن را پاسخ مردم پسندى مى دانند كه متأثر 

از ارزش  هاى هر فرهنگ خاصى است» (ناتلى، 1373: 38).

روش 
اين پژوهش از لحاظ نوع كاربردي واز نظر روش توصيفي از نوع همبستگي است. داده  هاى مورد 
نياز اين پژوهش دو روش كتابخانه اى شامل كتب، مقالات، پايان نامه ها و سايت اينترنتى و روش 

1. -Self A Ctualization 
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ميدانى با استفاده از يك پرسشنامه 60 سؤالى است كه قابليت اعتماد آن به وسيله ضريب آلفا 
براي نياز فيزيولوژيكي 0/7447 و نياز ايمني 0/7009، نياز اجتماعي 0/6587 نياز احترام 0/6080 
ونياز خود شكوفايي 7218 /0 مورد تأييد قرار گرفت. به خاطر دسترسى به اعضا، تعداد 165 نفر 
پرسشنامه را تكميل نمودند. در روش تجزيه و تحليل داده ها كه با استفاده از نرم افزار spss صورت 
گرفته جداول و نمودار به شكل توصيفى و استنباطى ارائه شده، به نحوى كه براى تعيين اولويت 
نيازها از تست فريدمن و براى تعيين رابطه بين دو متغير از آزمون كاى اسكوئر يا خى 2 و براى 
كرامر  و  پيرسون  همبستگى  ضريب  از  اسمى  و  فاصله اى  متغير هاى  همبستگى  ضريب  تعيين 

استفاده شده است. 

يافته ها 
فرضيه اول: نياز هاى پنج گانه اعضاى هيئت علمى با سلسله مراتب نياز هاى مازلو مطابقت دارند. 

با توجه به آزمون فريدمن مى توان گفت: تفاوت معنا دارى بين نياز هاى اعضاى هيئت علمى 
وجود دارد كه اين تفاوت در سطح 99 درصد تأييد مى گردد. بنابراين چنين نتيجه گيرى مى شود 
كه فرض H1 (مطابقت نياز هاى اعضاى هيئت علمى با سلسله مراتب نياز هاى مازلو) رد مى گردد. 

همچنين نياز هاى اعضاى هيئت علمى به ترتيب اولويت عبارتند از: 
1- خودشكوفايى؛ 2- اجتماعى؛ 3- احترام؛ 4- فيزيولوژيكى؛ 5- ايمنى.
فرضيه دوم: بين نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت علمى و سن رابطه وجود دارد. 

در آزمون اين فرضيه كه رابطه بين سن با پنج نياز (فيزيولوژيكى، ايمنى، اجتماعى، احترام و 
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خودشكوفايى) جداگانه بررسى شده برابر آزمون كاى اسكوئر حاكى از آن است كه: 
نياز  بين  ارتباط  (عدم   H0 فرض  شده  محاسبه  باخى2  سن،  و  فيزيولوژيكى  بين  رابطه  در  ـ 
فيزيولوژيكى و سن) تأييد شده است و فرض H1 رد شده است. يعنى سن اعضاى هيئت علمى 

بر نياز فيزيولوژيكى آن ها تأثيرى ندارد. 
ـ رابطه بين نياز ايمنى و سن، با توجه به خى2 محاسبه شده و درجه آزادى 4 مى توان گفت فرض 
H1 (عدم ارتباط بين نياز ايمنى و سن) رد شده است و فرض اصلى يعنى وجود رابطه در سطح 

اطمينان 99 درصد معنادار است. 
ـ رابطه بين نيازاجتماعى و سن، با توجه به خى2 محاسبه شده مى توان گفت كه فرض H1 (رابطه 
بين نياز اجتماعى و سن) تأييد مى گردد و اين رابطه در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. 
ـ رابطه بين نياز احترام و سن، با توجه به خى2 محاسبه شده، حاكى است كه فرض H1 يعنى 
فرضيه اصلى پژوهش تأييد گرديد و با اطمينان 95 درصد مى توان گفت: رابطه بين نياز احترام 
و سن اعضاى هيئت علمى معنادار است. رابطه بين نياز خودشكوفايى و سن، با توجه به خى 2 

به دست آمده نشان مى دهد كه اين رابطه هم در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. 
فرضيه سوم: بين نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت علمى و جنسيت رابطه وجود دارد. 

در اين فرضيه هم كه رابطه بين جنسيت با پنج نياز به طور جداگانه آزمون شده است حاكى از 
آن است كه فقط رابطه بين نياز فيزيولوژيكى با جنسيت برابر خى2 به دست آمده با سطح اطمينان 
95 درصد معنادار است. يعنى جنسيت اعضاى هيئت علمى بر نياز فيزيولوژيكى آن ها تأثير دارد؛ 
زيرا مردان احتياج كمترى به نياز فيزيولوژيكى داشته اند. اما در رابطه بين جنسيت اعضاى هيئت 
علمى با نياز هاى ايمنى، اجتماعى، احترام و خودشكوفايى برابر آزمون انجام شده اين رابطه تأييد 
نشده و فرض اصلى رد شده است، يعنى جنسيت اعضاى هيئت علمى بر نياز هاى ايمنى، اجتماعى، 

احترام و خودشكوفايى آن ها تأثيرى نداشته است. 
فرضيه چهارم: بين نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت علمى و ميزان تحصيلات رابطه وجود دارد. 

در بررسى رابطه بين ميزان تحصيلات با نياز هاى پنج گانه: 
ـ رابطه بين نياز فيزيولوژيكى، اجتماعى و احترام با ميزان تحصيلات تأييد نشده و فرض اصلى 
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پژوهش رد گرديد. 
ـ رابطه بين نياز ايمنى و ميزان تحصيلات با خى2 محاسبه شده و درجه آزادى 8 در سطح اطمينان 

95 درصد معنادار است. 
ـ رابطه بين نياز خودشكوفايى و ميزان تحصيلات با آزمون انجام شده در سطح اطمينان 95 درصد 

معنادار است و فرض اصلى پژوهش تأييد شده است. 
فرضيه پنجم: بين نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت علمى و سال هاى خدمت رابطه وجود دارد. 

در اين فرضيه كه رابطه بين سال هاى خدمت و نياز هاى پنج گانه به طور جداگانه آزمون شده 
نتايج به دست آمده حاكى است: 

ـ رابطه بين نياز فيزيولوژيكى و سال هاى خدمتى باخى2 محاسبه شده و درجه آزادى 6 در سطح 
اطمينان 99 درصد معنادار است و فرض اصلى تأييد شده است. 

ـ رابطه بين نياز ايمنى و سال هاى خدمت با آزمون انجام شده حاكى است كه اين رابطه در سطح 
اطمينان 99 درصد معنادار است. 

ـ رابطه بين نياز اجتماعى و سال هاى خدمت، باخى2 محاسبه شده، فرض اصلى تأييد شده و در 
سطح اطمينان 99 درصد اين رابطه معنادار است. . 

ـ رابطه بين احترام و سال هاى خدمت، با آزمون انجام شده، رابطه مذكور در سطح اطمينان 95 
درصد معنادار است و فرض اصلى تأييد شده است. 

ـ رابطه بين نياز خودشكوفايى و سال هاى خدمت آزمون انجام شده، نشان مى دهد كه فرض اصلى 
تأييد شده و رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنادار است. 

فرضيه ششم: بين نياز هاى پنجگانه اعضاى هيئت علمى و نوع عضويت رابطه وجود دارد. 
در اين فرضيه كه رابطه بين نوع عضويت و نياز هاى پنج گانه به طور جداگانه آزمون شده است نشان 

مى دهد كه: 
رابطه اى  شده،  محاسبه  باخى2  خودشكوفايى  و  احترام  فيزيولوژيكى،  نياز هاى  و  عضويت  بين  ـ 

وجود ندارد و فرض اصلى پژوهش، رد شده است. 
ـ رابطه بين نياز ايمنى و نوع عضويت با آزمون انجام شده، حاكى است كه فرض اصلى پژوهش 

تأييد شده و اين رابطه در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است. 
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ـ رابطه بين نياز اجتماعى و نوع عضويت برابر آزمون صورت گرفته، حاكى است كه فرض اصلى 
تأييد شده و اين رابطه اطمينان 95 درصد معنادار است. 

فرض هفتم: بين نياز هاى اوليه اعضاى هيئت علمى و نياز هاى ثانويه آن ها رابطه وجود دارد. 

ثانويه
Total

كم متوسط زياد

اوليه Count كم
of Total درصد

0
. 0درصد

9
6. 5درصد

41
29. 5درصد

50
36. 0درصد

Count متوسط
of Total درصد

8
5. 8درصد

34
24. 5درصد

3
2. 2درصد

45
32. 4درصد

Count زياد
of Total درصد

39
28. 1درصد

5
3. 6درصد

0
. 0درصد

44
31. 7درصد

Total
Count 

of Total درصد 
47

33. 8درصد
48

34. 5درصد
44

31. 7درصد
139

100. 0درصد

Chi- Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 155. 008a 4 . 000

Likelihood Ratio 163. 986 4 . 000

Linear-by-Linear

103. 945

1 . 000

Association

N of Valid Cases 139

a. 0 cells (. 0دصرد) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13. 93. 

Correlations

اوليه ثانويه

اوليه Pearson Correlation
(tailed-2) .Sig

N

1
 .

140

**868 .-
000 .
139

ثانويه Pearson Correlation
(tailed-2) .Sig

N

**868 .-
000 .
139

1
 .

151

**. Correlation is significant at the 0. 01 level
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با توجه به خى2 محاسبه شده و درجه آزادى 4 فرض اصلى تأييد شده و با اطمينان 99 درصد 
وجود رابطه بين نياز هاى اوليه و نياز هاى ثانويه معنادار است. 

بحث و نتيجه گيرى
از:  عبارتند  انتظامى  علوم  دانشگاه  علمى  هيئت  اعضاى  نياز هاى  اولويت  اينكه  به  توجه  با 
به دست  نتايج  به  توجه  با  اساس،  اين  بر  ايمنى.  و  فيزيولوژيكى  احترام،  اجتماعى،  خودشكوفايى، 
طريق  از  استادان  نياز  اين  به  خودشكوفايى،  نياز  ارضاى  روش  به  توجه  با  مى شود  پيشنهاد  آمده، 
واگذارى مشاغل متناسب با تخصص، استعداد و علاقه آن ها پاسخ داده شود. همچنين بايد آزادى 
تا  شود  زمينه سازى  نحوى  به  بايد  و  گيرد  قرار  مدنظر  تصميم گيرى  در  مشاركت  و  كار  در  عمل 
در  بايد  حقيقت  در  و  شود  فراهم  آن ها  ترقى  و  رشد  زمينه هاى  خلاقيت ها،  و  استعدادها  بروز  با 

تصميم سازي  هاى مديريتي از ديدگاه هاى استادان استفاده شود. 
در فرضيه «رابطه بين نياز هاى استادان با سن آن ها» براين مبنا براى ارضاى نياز ايمنى استادان 
جوان بايد با ايجاد امنيت شغلى و وضع قوانين حمايتى، افزايش مزاياى شغلى و نيز وضع اطمينان 
بخش مقررات خدمات رفاهى و درمانى اقدام نمود و ابهام در وضعيت خدمتي برطرف گردد و در 

مقررات استخدامي نيروي انتظامي جايگاه افراد ماده 25 و يا اعضاي هيئت علمي پررنگ شود. 
در فرضيه «رابطه بين نياز هاى استادان و جنسيت» ابتدايى  ترين نيازها، نيازهاى زيستى جسمى 
را  كافى  حقوق  داد،  افزايش  را  مادى  پاداش  هاى  بايد  ضرورى،  نياز  اين  ارضاى  براى  كه  است 
فراهم نمود و همچنين علاوه بر ايجاد خدمات رفاهى لازم، ابزار و تجهيزات متناسب شغل را هم 
در محيط كار ايجاد نمود و به ويژه اينكه تكليف دريافتي  هاى ماهانه اساتيد مطابق مقررات وزارت 

علوم قطعي شود. 
در فرضيه «رابطه بين نياز هاى استادان و ميزان تحصيلات»، علاوه بر توجه به امنيت شغلى و 
افزايش مزاياى شغلى و نيز وجود قوانين حمايتى بايد نياز خودشكوفايى استادان مد نظر قرار گيرد 

و به تناسب اين نياز، اقدامات پيش گفته (بند1) براى آن ها در نظر گرفته شود. 
در فرضيه «رابطه بين نياز هاى استادان و سال هاى خدمت» از آنجا كه استادان با سابقه خدمت 
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بالاتر، به نياز هاى خودشكوفايى، احترام و اجتماعى ابراز علاقه كرده اند ضرورت دارد به گونه اى 
برنامه ريزى شود تا اين نيازها به تناسب اولويت ها برابر پيشنهاد هاى پيش گفته، ارضا گردد. 

در فرضيه «رابطه بين نياز هاى استادان با نوع عضويت» بررسى ها نمودار اين واقعيت است 
كه اين گروه از استادان هنوز ثبات شغلى خود را به دست نياورده و نگران امنيت شغلى و مزاياى 
مربوط مى باشند. اما استادان با عضويت انتظامي نياز اجتماعى را در اولويت قرار داده اند. كه رفع 
اين نياز مستلزم ايجاد فضاى همفكرى و تشريك مساعى بيشتر و جمعى بين آن هاست و همچنين 
بايد بسترى فراهم نمود تا ارزش و منزلت اجتماعى در شغل آن ها به وجود بيايد و روابط كارى 

مطلوب و صميمانه در آن حاكم شود. 
برنامه ريزى  در  بايد  استادان»  ثانويه  نياز هاى  و  اوليه  نياز هاى  بين  رابطه  «وجود  فرضيه  در 
ارضاى نيازها، به نياز ثانويه يعنى (خودشكوفايى، احترام و اجتماعى) با اولويت نگريست و در 
بيشتر  مشاركت  بر  مبني  انتظامى  علوم  دانشگاه  علمى  هيئت  اعضاى  قوى تر  انگيزه  ايجاد  جهت 
استادان در تصميم گيرى ها و گرامي داشتن خلاقيت ها ونيز توجه به شأن ومنزلت اعضاي هيئت 

علمي در محيط سازماني گام برداشت. 
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